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 تصويرگر: مرضيه صادقى

افسانه موسوى گرمارودى

ديروز خيلـى ترافيك بود. چون برق رفته بود و چـراغ 

راهنمايـى و رانندگـى كار نمـى كرد. هيچ كس نمى دانست 

بايد برود و زودتر چهار راه را خالى كند يا حركت نكند و 

سرجايش بايستد. انگار ماشين ها در هم گره خورده بودند. 

تا اين كه بالاخره آقاى پليس از راه رسيد و همه ى ماشين ها 

را منظّم و مرتبّ راهنمايـى كرد. 

با خودم گفتم چه قدر نظم خوب است و چه قدر با نظم 

كارها زودتر پيش مـى رود. فكر كردم چه قـدر خداوند 

جهان به اين بزرگي را منظّم آفريده است.


